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Abstract 

Some orientalists have proposed the Quranic errors about the characters of the previous 

holy texts in order to reinforce the theory of adaptation. The present article, regard to 

the interpretive method of "Typology" in the religious culture of the church, and also 

using the opinions of previous Muslim commentators about the Quranic interpretations 

of "Sister of Harun" and "bint-e-Imran" about Maryam, reviews and solves the problems 

of misunderstanding these Quranic phrases and has challenged the theories of 

Orientalists. Christian commentators by using the interpretive method of cognitive 

prototypes (typology) connect the characters of Tanakh to the later people in the New 

Testament. By exploring this interpretation method, this research seeks to investigate its 

impact on understanding of the mentioned Qur'anic phrases. Attention to the usage of 

the name "Harun" in Tanakh and New Testament, as well as the metaphorical using of 

words such as "Okht", "Bint" and "Ibn", in the intertextuality of the Holy Bible and the 

Holy Quran, are the concern of this research. In the face of the typological interpretation 

of the Christian, the Qur'an is sometimes associated with this kind of interpretative 

interpretations, which can be regarded as a method of understanding. 
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  ، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگيمطالعات قرآني و فرهنگ اسلامي
  1402، بهار 1، شمارة 7پژوهشي)، سال ـ  علمينامة علمي (مقالة  فصل

  تعابير قرآني ةتحليل انتقادي ديدگاه خاورشناسان دربار
  »بنت عمران« و »اخت هارون«

  *اعظم سادات شباني
  **فروغ پارسا

  چكيده
و انگـاره خطاهـاي قرآنـي دربـاره اَعـلام      برخي خاورشناسان در جهت تثبيت نظريه اقتبـاس،  

 با توجـه بـه شـيوه تفسـيري     حاضر مقاله اند. را مطرح كرده متون مقدس پيشينهاي  شخصيت
استفاده از نظريات مفسران مسلمان پيشين  نيز در فرهنگ ديني كليسايي و» نمون شناختي پيش«

، به بازخواني و حل مشكلات  )س( به مريم» بنت عمران« و» اخت هارون«تعابير قرآني درباره 
چـالش كشـيده اسـت. مفسـران     را بـه  فهم اين عبارات قرآني پرداخته و نظريات خاورشناسان 

را بـه   هـاي تـنخ   شخصيت)، تيپولوژي( نمون شناختي پيش مسيحي با استفاده از روش تفسيري
ري بـه  سازند. اين پژوهش با كنكاش در ايـن روش تفسـي  افراد بعدي در عهدجديد، مرتبط مي

در تنخ و » هارون« در فهم عبارات قرآني مذكور است. توجه به كاربرد نام آن دنبال بررسي تاثير
، در »ابـن « و» بنـت « ،»اخـت « هـاي اسـتعاري از واژگـاني نظيـر      اسـتفاده  همچنينعهدجديد و 

ايـن پـژوهش اسـت. در مواجهـه بـا تفسـير        مـورد توجـه  كريم،  مقدس و قرآن بينامتنيت كتاب
كه  دارد يهمراه هاي تفسيري با اين نوع برداشت مسيحي، قرآن در مواردي ون شناختينم پيش

  باشد. اعتنا مي در حد يك روش فهم قابل
  .نمون شناختي ، پيشكريم، تيپولوژي مقدس، قرآن هارون، مريم، كتاب اخت ها: دواژهيكل
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  بيان مسئلهو  مقدمه. 1
، پنـداري مـريم   كننـد، يكسـان  كريم اشاره مي قرآناز مواردي كه خاورشناسان به اشتباه تاريخي 

  خاسـتگاه ايـن شـبهه    )28عيسي با خواهر موسي، به دليل تشابه اسـمي اسـت.(ر.ك:مريم:    مادر
است.  عهديناز آن  اقتباس ناقصو قرآن متن  مربوط به ديدگاه خاورشناسان در وحياني نبودن

و » اخـت هـارون  «كننـد ؛ تعـابير    دعا مـي امانند گايگر و مينگانا خاورشناسان  در واقع برخي از
تشابه اسمي و  1مبتني بر اطلاعات وام گرفته شده قرآن از تنخ )س( نسبت به مريم »عمران  بنت«

 :Geiger, 1835, p.136-7; Mingana, 1998) اسـت.  )س( و خـواهر موسـي   )س( مـادر عيسـي  

 )،Mourad, 2008: 163-166(» مراد« )،Samir, 2008: 142-3 (» سمير«ديگري مانند خاورشناسان 79
را آن  نيـز  2»سيلاس«و  )Walker, 2018: 37; Rubineshtien-Shemer: 131(» واكر« و» رابينشتاين«

ايـن  داوري به بررسـي   بدون پيش ،»ورتنوي« و» جورج سيل« نظير ديگربرخي . اند مطرح كرده
  )Neuwirth, 2010: 329-31; Sale, 2010: 251( اند. پرداختهقرآني  موضوع

انـد. ماننـد    خاورشناسان در پي تقويت ديدگاه خود، به احاديثي در ايـن بـاره اسـتناد كـرده    
 .كـه در برخـي منـابع ضـبط شـده اسـت      سوال مسيحيان نجـران  شعبه در پي  بن ناآگاهي مغيره

  . )2135تا، حديث بي  مسلم،(
قرآني نسـبت  بر اين اساس، مسأله اين جستار بررسي ادعاي خاورشناسان در خطاي تعابير 

صـر  معا هـاي پـژوهش متقـدم و نيـز   تفاسـير  است. پيشينة اين مطالعه در برخـي   )س( به مريم
هـاي مختلـف ادعـاي     عصر نزول تا كنون با اسـتدلال كريم از  مفسران قرآن دسترسي است. قابل

هـاي  مقاله محمد شكري و علي نظري در مجله پـژوهش  اند. خطاي قرآن را مردود اعلام كرده
مقالـه   و »كريم پاسخي به شبهه اطلاق عنوان اخت هارون بر مريم در قرآن« ت عنوانقرآني، تح

از بـا نگـاهي جديـدتر      3»دختـر عمـران خـواهر هـارون نيسـت     « روزبه تويسركاني با عنـوان 
 جستار متمايز است.با اين روش استدلال و نتايج، اما در اند؛  نخست، به اين مسئله پرداخته  مقاله

نگاه آنان، در كنـار  از منابع و نوع  پژوهش كه در اين موجود استمقالاتي به زبان انگليسي نيز 
ه ايـن مقـالات،   در هم ـ .)(Marx, 2009: 533-7 نقدي بـه دور از تعصـب، اسـتفاده شـده اسـت     

  .به اندازه كافي مورد تأمل قرار نگرفته استهاي خاورشناسان و متون مقدس پيشين  استدلال
بـا تكيـه بـر    را  )س( مسألة ادعاي خطاي تعبير قرآني در ناميدن مريماين پژوهش، درواقع 

كـرده اسـت. از سـوي ديگـر     بررسي و تحليـل   در مسيحيت شناختي نمون پيشروش تفسيري 
هـاي   گـذاري  نامبا ، رابطه اين تعابير كريم به عنوان متن پسين متن قرآنتلاش كرده با تدقيق در 

مقـدس دربـاره    كريم و كتاب بينامتنيت قرآنرا مطالعه و  متن پيشينمقدس، به عنوان هاي  كتاب



 77   )فروغ پارساو  اعظم سادات شباني( ... ةتحليل انتقادي ديدگاه خاورشناسان دربار

 

هـاي ايـن پـژوهش تلقـي      را بازنمايي كند كه اين روش، در شمار نـوآوري متغيرهاي پژوهش 
  گردد. مي
 

  شناختي نمون پيششناسي تحقيق: تفسير  روش .2
مقدس است. از منظـر مسـيحيان، وقتـي     هاي مسيحي در تفسير متون كتاب از روش» تيپولوژي«

مشـابه آن را در عهدجديـد   كنـد، در واقـع شـكل     تنخ به يك رويـداد يـا شـخص اشـاره مـي     
شـد،   آبـاء كليسـا يـاد مـي     كند. در مسيحيت متقدم، علمـاي مسـيحي كـه از آنـان     مي  بيني پيش
  عنوان ين امر از ديرباز تا به امروز بهاداري بين عهدقديم و جديد بودند، ايافتن ارتباط معن  دنبال به
جـاي خـود را در تفسـير    » شـناختي  نمـون  پـيش « يـا » شناسي سنخ«،» تيپولوژي« ،»شناسي گونه«

  Trigilio & Brighenti, 2005: 33) مقدس باز كرده است.( كتاب
ي ماند، پسر انسان نيز سـه شـبانه   زيرا همچنانكه يونس سه شبانه روز در شكم ماه«عبارت 

و  )Ibidاسـت.( از تفسير تيپولـوژي بهـره بـرده     )40: 12متي:»(روز در شكم زمين خواهد ماند.
  رستاخيز مسيح را در طي سه روز، به زمان ماندن يونس در شكم ماهي ارتباط داده است.

بلكـه در فهـم   دهـد،   نمون شناختي نوعي تفسير است. اين امر در متن اصلي رخ نمـي  پيش
مقدس پيشـين را   مقدس جديد، تعابيري از كتاب گيرد. مفسر دين جديد و كتاب مفسر شكل مي

  )157: 1399كند.(براشر،  هاي جديد تفسير مي به افرادي يا آموزه
  
  »هارون اخت« تعبير قرآني ةديدگاه خاورشناسان دربار. 3

  در كتاب خود آورده است:) 1874- 1810(گايگرآبراهام 
را در يك كاربرد و بدون توجه به زمان » مريم« و» ميريام« هاي نام صلى الله عليه وسلمن شك محمدبدو

ها در نظر گرفته و كاربرد مدنظر خود را از ايـن انتسـاب درنظـر داشـته اسـت.       متفاوت آن
، »اخت هـارون « در سياق خود در قرآن به كار نرفته است، اما با عبارت» ميريام« هرچند نام

  )Geiger, 1835: 137 ( برداشت خود را انتقال داده است. ر گرفته ورا يكي درنظ» مريم« دو

شود گايگر اصالتي براي قرآن به عنوان وحي الهي قائل نيست و آن را بافته كلام  اهده ميمش
  داند. مي صلى الله عليه وسلمحضرت محمد

با اصالت عربي اعَلام در قرآن مخالف است و نه تنهـا   ساساًا )1937- 1881آلفونس مينگانا(
دانـد و   ريشه اسامي علمَ، بلكه بسياري از افعال و اسامي ذات و معنا را داراي ريشه سرياني مي
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اي سرياني و با تلفظ عبري بـا اخـتلاف ناچيز(ميريـام) اسـت. او      مريم نيز طبق اين قاعده كلمه
 دانـد.  بنابراين خطاي قرآن را در واگويي قصص محرز مـي  قائل نيست،اصالتي براي زبان قرآن 

)(Mingana, 2002: 175-6  
كريم بيان كرده و  در مقاله خود سلسله مواردي را مبني بر سياق مسيحي قرآن )1938(سمير

» عمـران « معتقد است قرآن در بيان مطالب، وابسته به عهدجديد است. او با اشاره به كاربرد نام
 شـده اسـت.  » عمـران « قـرآن مرتكـب اشـتباه در نگـاه تـاريخي بـه      كنـد   مـي  در قرآن، اعـلام 

)Samir, 2008: 142-3( مراد )پـردازد.  نيز به بازگويي اين به اصطلاح خطاي قرآنـي مـي   )1966 
)Mourad, 2008: 165(  

رابينشتاين و واكر معتقدند الگوي ناميدن افراد به نياكان خوش نـام، امـري رايـج بـوده امـا      
نجران از آن رسم مطلع نبودند و از بيان قرآن دربـاره هـارون و مـريم، رابطـه واقعـي      مسيحيان 

زيـرا بـا    تنس ـدا مـي ن را اين كاربرد (در احاديث منقول) فهميدند. مغيره همخواهر و برادر مي
و معناي استعاره را به  پرسيد نمي صلى الله عليه وسلمموضوع را از محمد وجود دانستن اصطلاح استعاري ديگر

در مفهوم » برادر« يا» خواهر« اي مربوط بهمقدس نيز استعاره كتاب گفت. در مي مسيحيان نجران
 ه اسـت. اسـتفاده شـد  » پدران« يا» فرزندان« تنها در موردو  به كار نرفته است» نام نياكان خوش«

، در مورد خويشاوند واقعي است. همچنين قرينه ديگري در قرآن، از مدل »خواهر« واژه كاربرد
بـار در   82حـدود  » بـرادر « كنـد.  پيروي نمـي » برادر«يا » خواهر« ، به عنوانصلى الله عليه وسلممحمداي استعاره
 آمده و بيشتر اوقات به معناي واقعي كلمه استفاده شده است. گاه به شكل اسـتعاره ماننـد    قرآن

سـان زنـده و شخصـي كـه     ايماني، يا مردي از قبيله به كار رفته است، امـا بـين يـك ان   » برادر«
اصـطلاح در قـرآن،   او بـوده، اسـتعاره نشـده اسـت و متنـي از ايـن مـدل         سال قبـل از   صدها
  )Walker, 2018: 37; Rubineshtien-Shemer: 131( ندارد.  وجود

 :Mingana, 2002) سـت.( قرآن شامل قصص بسياري از يهوديت، اعم از كلامي و فولكلور ا

هـاي   هاي يهود و استفاده از اسـتعاره  ها و افسانه از داستان )ص( نقل محمد رفت مي انتظار 175
براي پيـروانش حجـت بـوده     صلى الله عليه وسلمحمد) از طرفي كلام مWalker, 2018: 37 ( آنان، آگاهانه باشد.

 )Ibid.(شود است؛ اما احاديث چنداني در زمينه كاربرد نام نياكان خوشنام يافت نمي

 يـا » پسـر « خطـاب  ،»قـديم  مقدسـين « به اشكال ديگر آن است كه در عهدجديد در انتساب
 ) بــه اليصــابات5: 1قــا:و در(لو» پســر داود« بــه عيســي) 9: 21ي:وجــود دارد. در(متــ» دختــر«
كنند، اما  ياد مي» پدر« از ابراهيم به عنوان )38: 8شود و يهوديان در(يوحنا: گفته مي» دخترهارون«

 انـد. اسـتفاده مجـازي از اصـطلاحات     نشدهخطاب » برادر يا خواهر« كدام از مقدسين قبلي هيچ
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شود. زماني كه احبار به ايجاد يا استقرار ملت اسـرائيل   در فرهنگها مشاهده مي» دختر« و» پسر«
اربرد خـواهر يـا بـرادر مطـرح     ناميدند. اما ك ـمي» دختر« يا» پسر« كردند، افراد پيرو را كمك مي

 Silas(4( ست.ا  نبوده

 3 گـردد. بـاب  بـه هـارون برنمـي   چنين مريم از فرزندان يهوداسـت، بنـابراين نسـب او     هم
 )Ibidدارد.(،  به آن اشاره 14: 7لوقا و عبرانيان:  انجيل

گويد حتي اگر تصوركنيم هارون بر دو نفر اطلاق شـده و بـا تفاسـير موجـود      آيزنبرگ مي
درهاي يكسان براي هارون و مـريم تاييـد   بتواند هارون در قرآن برادر مريم باشد يا نباشد، نام پ

گويد عمران پدر موسـي، هـارون و    مقدس مي گزارش كتاب ديگري بر اين اشتباه فاحش است.
مادر عيسي نيز نسبت داده است و مريم  ،قرآن اين نام را به پدر مريم) 59: 26 (اعداد:.مريم بود
گانـه  براين در اينجـا اتصـال دو  ) بنـا 12شـناخته شـده اسـت.(التحريم:   » دختر عمران« به عنوان
) در واقـع،  Eisenberg, 1987, v.3: 476اسـت.( خواهر هارون و دختر عمران » مريم« دارد:  وجود

محمد دچار اشتباه در تشابه نام مادر عيسي و خواهر موسي شده و ايـن دو را بـا هـم يكسـان     
  )Eisenberg, Ibid ; Silas;  Margoliouth, 1905: 61, 106-7 (. گرفته است

  
  هاي خاورشناسان نقد ديدگاه. 4

گونـه متـون در    ت بـا ايـن  ابتـدا نگـاهي بـه شـيوه مواجهـه مسـيحي      دانـد   اين جستار لازم مـي 
  با روش خود به حل مسأله و پاسخ به شبهة موجود بپردازد.سپس  داشته و  مقدس كتاب

  
  آنشناختي در بازنگري فهم قر نمون پيش ةشيو 1.4

ديد با تـنخ در تاييـد كامـل ايـن     ، ارتباط عهدج5، از منظر مسيحيانشناختي نمون پيشدر تفسير 
 مسـيحي  عهد است، بنابراين انكار يا مقابله در اين دومتن پذيرفتني نيست. برخـي محققـان    دو

انـده شـود، بنـابراين مـريم در     شـناختي خو  نمـون  پـيش معتقد هستند قرآن نيز بايـد بـه روش   
ناميده شده است. مريم(خواهر موسي)، اولين زنـي اسـت كـه در    » خواهر هارون« قرآني،  سياق

د شـو  مـي داده بشـارت   نيـز  )س( مريم مادر عيسـي ع در واق ؛نامند مي» نبيه« كتاب مقدس او را
توان گفـت   شناسي، مي در راستاي اين گونه«بنابراين،  خواهد شد.» نبيه«چون خواهر موسي  هم

 »سطحي برابر با خاندان ابراهيم قرار دارند.ون است كه اكنون خانواده او در مريم نيز خواهر هار
)Marx, 2009: 534; Abboud, 2014: 104 (صويري كه از خواهر موسيت و )از متون مقدس  )س
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ناميدن مريم،  ظاهرادست آمده، خواهري همراه در كنار موسي و هارون در امر رسالت است.  به
اي از  با چنـين پيشـينه   ،معبدبه خدمت نذر وي در  نشدن او جهتپسر همسر عمران با  توسط

) و با بارداري مريم، بعيد نيست 35- 36عمران: صورت گرفته است(ر.ك:آل )س( خواهر موسي
 در اشاره بـه شخصـيت مشـهور خـواهر موسـي      ،»اخت هارون« كاهنان به حالت استهزاء او را

  خطاب كنند.
كنـد.   فاهيم دوگانه، استناد مـي به مسيحيان سرياني از مسمير به استفاده آباء كليساي مشهور 

عهدقـديم و جديـد) را بـا هـم     بـر ايـن اسـاس، مفسـران اغلـب دو مـريم(در       «نويسـد:  مي  او
سـمير بـا نقـل از    » شـود.  هاي مشهور مسيحي يافت مـي  كنند. اين ارتباط در موعظه مي  مقايسه

مفسران مسلمان به اين چنانكه  شود،جوزف هنينگر معتقد است اين پيچيدگي بايد توضيح داده 
دهند پدر مريم با عمران، پدر ميريام متفاوت است. در اين  اند. آنان توضيح مي اشكال توجه كرده

يكـي در   بين، خواهر هارون نمايانگر نياكان نسـبي هـارون اسـت. بنـابراين دو عمـران داريـم:      
 اعتقاد سمير،. به است مادر مسيحو ديگري پدر مريم،  ،عهدقديم كه پدر موسي، هارون و مريم

 بگيـرد:  قرآني را درنظر- عربي و عهديني- يتلاقي دو روايت عبرعمران، فرد بايد  در عبارت آل
.Samir, 2008: 142-3)(  

تواند تا حد زيادي آنان  در بين مسيحيان كه مي شناختي نمون پيشنظر از شيوع تفسير  صرف
بايـد گفـت در بينامتنيـت قـرآن بـا       ،تقاعـد كنـد  هاي ظـاهري قـرآن، م   را در پذيرش پيچيدگي

باتوجـه  و اي مشتمل بر رابطه ايجابي، سلبي و سكوت برقرار است  گانه مقدس، روابط سه كتاب
 ـتـوجيهي   »اقتبـاس «نظريـة  ، ابراهيمـي  واحد اديـان الهي به منشاء  بـا مـتن پيشـيني    دارد. مـا  ن

گانـه مـذكور    هستيم كه متن پسين در تعامل با آن قرار گرفته و مخاطب را به روابط سه  رو هروب
 شناختي نمون پيشتفسير بر اين اساس در شبهة مورد بحث و محل نزاع، روش كند.  هدايت مي

برقرار است. در واقع اين نـوع  مقدس  كتابو قرآن بين متن رابطه ايجابي رسد  به اين نتيجه مي
  است.واقع شده خاورشناسان منتقد قرآن تا حدود زيادي مورد قبول  فهم و تفسير

  
  نقد ديدگاه مينگانا 2.4

ــايآلفــونس م ــارة زبــان و خــط قــرآن   ياز كســان يكلــدان يحيمتألــه مســ نگان اســت كــه درب
واژگاني قرآن اصالتاً عربي نيسـت و از  ؛ دستور زبان و فرهنگ استو معتقد كرده   يپرداز هينظر

 ) Mingana, 1927: 78(اقتباس شده است.زبان سرياني 
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 :Mingana, 2002)(، اعتقاد دارد. قرآنعربي در تدوين و خوانش متن زبان به عدم اصالت  او

همچنـين در مقالـة    Hoyland, 2008: 52)ي نقد شده اسـت.( خاورشناساناين باور توسط  175-6
هـاي   شـناختي و اسـتدلال   غير عربي قرآن بر پايه مستندات و شواهد باستان مستقلي نظريه زبان

زبانشناسان و اديبان عرب، غير علمي و غير موجه اعلام شده و به ديـدگاه مينگانـا پاسـخ داده    
سـتفاده از  ا انـد؛  ) از سوي ديگر چنان كه زبانشناسان تأكيد كرده1402شده است. (ر.ك: پارسا، 

در ي سامي خاستگاه مشـتركي دارنـد و   ها اكي از ضعف قرآن نيست. زبانح واژگان غير عربي
تشابه واژگان يا تغيير يك واژه از زباني مبداء در زبان مقصد، امري مرسوم  هستند.ارتباط با هم 

: 1984، فـروخ،  105- 104: 1تا، ج بي ضيف، شوقي؛ 23: 1987لفاخوري، (اشناسي است. در زبان
36 -38(  
  

  شناختي آنان از تفسير نمون ةمنصف و استفادخاورشناسان  3.4
قرآن از عهدين ندارند نيز به اين شبهه  نظريه اقتباس كه اعتقادي بهخاورشناساني منصف برخي 

 ماركس و استواسر از ايـن دسـته هسـتند.   مايكل اند.  هاي مختلف پاسخ داده و نظاير آن به گونه
)Marx, 2009: 541-8; Stowasser, 1994: 156 (معتقـد اسـت بايـد قـرآن را     نيز  ليكا نويورتآنگ
هاي ديني پيشين را در قالب جديد  كند و سنت عنوان اثري دانست كه با مخاطبانش گفتگو مي به

رآن و تغييراتـي كـه در درون آن   معتقـد اسـت رشـد درونـي مـتن ق ـ      نويـورت  كند. مطرح مي
 كنــد، مطابقــت دارد.كــه خواســته اســت بــه مخاطبــانش ارســال هــايي  دهــد بــا پيــام مــي  رخ

)Neuwirth, 2010: 329-31(  
هـاي   از شخصـيت  كـريم موسـي   در قـرآن با اسـتفاده از شـيوه تحليـل فـاربر بايـد گفـت       

شـود،  است و تعاملي بين موسي و برادرش هارون يا جانشين وي با عيسي يافت نمـي   پرتكرار
  نويسد: مي او شود. ت مي، در مسيحيت اوليه ياف»شناختي نمون پيش« اما اين تعامل، در تفسير

ير معمـول اسـت. تفسـير تيپولـوژي     محو ادبيات اوليه مسيحي، اين تفس نبراي مخاطبا
هاي آباء كليسا روشي معمول بود و استفاده از نام رايج باعث  اساس نام مشترك، در نوشتهبر

با اين به كار برد، »يوشع« و» عيسي« چنين تفسيري را بين»اريجين.«شدتقويت اين تفسير مي
 . يوشع به عنوان جانشـين موسـي قـبلا   است )ישֵׁוּעַ » (ايشو« ارتباط كه نام هر دو به عبري

اي خواند و اين نام را بـه عنـوان هديـه   » عيسو« نامگذاري نشده بود و موسي او را» عيسو«
براي افتخـار و احتـرام، بسـيار بزرگتـر از هـر تـاج پادشـاهي بـه او اعطـا كـرد. در واقـع            
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داشت و پس از موسي رهبري دين واقعي و خالص را دهنده را  ) تصوير نجاتعيسو(يوشع
  ) Farber, 2016: 325( .دريافت كرد

ــا (متــوفي  ــون ورون ــهشــناختي نمــون پــيش)، مطــابق ايــن تفســير 380زن هــاي  ، در خطب
نماينده نوع مسيح(عيسي) بـود كـه    - نامدر عمل و - در حقيقت عيسو(يوشع) «نويسد:  مي  خود

    )Ibid: 334»(ده واقعي همه شناخته شده است.نجات دهن
ها  با آن چهره )ع( هاي قبلي تنخ به افراد بعدي، معمولاً ارتباط عيسي شناختي چهره در نمون
  )14: 5:نامند.(روميان ميعيسي » نوع« گيرد. مانند آدم كه او را صورت مي

انتسابي از مريم به هـارون و  نامه،  در شجرههاي سرياني،  ماركس نيز معتقد است در روايت
شود اما در راستاي ماهيت بسيار شاعرانه ادبيات سرياني؛ نمادگرايي، تمثيـل و   ديده نمي نعمرا

خدا از » معبد« وجود دارد كه خادم بودن او دراشارات واضحي  )س( كنايه درباره داستان مريم
) در مـورد مـيلاد   373- 306( افـرم  هـاي سـنت  ده) در سروMarx, 2009: 553 دست است.(  اين
عصاي هارون شكوفا شد و چوب خشك ميوه داد. نشان امروز آن اين شرح است: «است:   آمده

 )س( ندين متن ديگر سرياني درباره مريم) چIbid(.»اين رحم باكره است كه زايمان كرده است
  )Ibid: 553-554( شود.ميدر اين سبك متني يافت » عصاي هارون« عنوانبا

را با مريم خواهر موسـي و هـارون در يـك نـوع قـرار       )س( م، مادر عيسيآباء كليسا، مري
شـود.   جهـات مختلـف برقـرار مـي    هـا از   دهند. يعني ارتباط معنايي دقيـق بـين شخصـيت    مي

مـريم در سـاحل   « نويسـد:  يم ـ) On Persecution»(دربـاره شـكنجه  « )، در كتاب345افراهات(م
بود. و مريم عيسي را به دنيا آورد، پـس از  رودخانه ايستاد در حالي كه موسي روي آب شناور 

 ها اي است كه گويي شخصيت گونه اين همان ارتباط تمثيل  6»آنكه فرشته جبرئيل به او خبر داد
 شوند. مي  بازآفريني در عهدجديد

 مثالي مستقيم از آيات منتخبه كتاب ارميا وجود دارد و گيوم داي، در مقاله خـود بـا عنـوان   
را از سـندي جالـب از قـرن هفـتم     ، بخش زيـر  »ودن آن در پرتو نقد صحيحقرآن و فرامتني ب«

هـا در پايـان جهـان     آمدن او علامتي براي شما و ساير بچـه «و پيامبر [ارميا] گفت:«:كندمي  نقل
خواهــد بــود. و هــيچ كــس كشــتي پنهــان را از صــخره بيــرون نخواهــد آورد، مگــر هــارونِ  

  )Dye, 2015: 13(»كاهن(كشيش)، برادر مريم.

سـيحياني تقريبـاً معاصـر قـرآن     رسـد م اگر ارزيابي داي از سند دقيـق باشـد، بـه نظـر مـي     
 كنند و اين عبارت به مريم مادر عيسيرا بر هارون اعمال مي» برادر مريم« دارند كه لقب  وجود

  اشاره دارد. )س(
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 دلايـل رد نظـر برخـي خاورشناسـان    توانـد خـود يكـي از     علاوه بر اين نوع تفسير، كه مي
انـد   باشد، نكته ديگر آن است كه برخي گفتـه » ميريام« و» مريم« خصوص اشتباه قرآن دربارهدر

 :1، ج1991،  8؛ شـعراوي 127- 126 :1403صـدوق،   (شيخ 7يابد. نبوت در نسل هارون ادامه مي
گيرد كه ابتدا براي مسيحيان و بعد در روايت قـرآن اهميـت    اي قرار مي ) و هارون در مرتبه573
قـول و جملـه    كتـاب نقـل   يابد. همچنين غافل نخواهيم بود خداوند در سياق اهـل  ري ميت بيش

كند، يعني اشعار به نـوع كـلام آنـان دارد كـه ايـن خـود نيـز سـرنخي در         يهوديان را بازگو مي
  هاي ياد شده، منتفي است. رود. بنابراين اشكالشمار مي به» اخت هارون« شناسي عبارت گونه

  
  »اخت هارون« قول در باباحاديث من 4.4

شبهه ديگري كه پيش از اين اشاره شد، عدم صراحت در گفتار و سيره نبوي در اين باره است، 
به معناي نياكان، وجود رواياتي در اين زمينه اسـت.  » ختا« يكي از ادله كاربرد واژهكه  درحالي

إِنَّهم كاَنُوا يسمّونَ بِأَنبْيِـائهمِ  «روايتي در برابر اشكال مسيحيان نجران از پيامبر نقل شده است كه:
ملَهَينَ قبحاّلالصاين روايت در منابع حديثي سني و شيعه بيان 45، ص14،ج1417طباطبايي، »(و (

  شده است و عبارت آن در صحيح مسلم به شرح زير است:
دبنُ عب دمحمةَ، وبَنُ أبَيِ شيكرِْ بوبَثنَاَ أبدى   ح اللَّه بنِ نمُيرٍ، وأبَوسعيد الأشَجَ ومحمـدبنُ المْثنََّـ

 ِنزَيْاللَّفظُْ –العنِ وبرٍ لايُثنَاَ قاَلوُا – نمدنُ حاب ،ريِسِنْ إدع ،نْ أبَيِهع ةَ سَلقْمنْ عربٍْ، عنِ حب اكم
بُنِ شعيرةَِ بغْنِ الملٍ، عائنِ وونَ باره ْا أخُتونَ يَتقَرْء ُي فقَاَلوُا إنَِّكمألَوُنراَنَ سَنج تمَا قدَةَ، قاَلَ لم

سألَتْهُ عنْ ذلَك فلَمَا قدَمت علىَ رسولِ اللَّه صلى االله عليه وسلم   . وموسى قبَلَ عيسى بكِذَاَ وكذَاَ 
  )2135تا، حديث (مسلم، بي  .والصالحينَ قبَلهَم ونَ بأِنَبْيِائهمِإنَِّهم كاَنوُا يسم فقَاَلَ

  حديث ديگري از عايشه در تفسير طبري آمده است:
حدثنـي يعقوب، قال:ثنا ابن علـية، عن سعيد بن أبـي صدقة، عن مـحمد بن سيرين، قـال:  

بهارون أخي موسى، قال: فقالت له عائشة: لـيس "يا أخُتْ هارونَ"نبئت أن كعبـا قال: إن قوله:
كذبت، قال: يا أم الـمؤمنـين، إن كان النبـي صلى االله عليه وسلم قاله فهـو أعلــم وأخبـر، وإلا    

 ) 58 :16، ج1412(طبري،  فإنـي أجد بـينهما ست مئة سنة، قال: فسكتت

مـريم،  « ويـد: خواهـد بگ  حديث اخير شاهدي براي پيروان اين ديدگاه است كـه قـرآن مـي   
تـا،  ر باشد(مسلم بن الحجاج، بـي ، حتي اگر اين روايت معتب»عيسي و خواهر هارون است  مادر
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كـرد  كند. در واقع عايشه گمان مي) اين نظر را تاييد نمي270 :4، ج1404؛ سيوطي، 1685 :3  ج
گر  انمريم واقعاً خواهر هارون، برادر موسي است كه كعب آن را تصحيح كرد. سكوت عايشه بي

رود درك صـحيح از  تفسير شخصي اوست. با توجه به سياق مسيحي داستان مريم، انتظـار مـي  
رسد نظر كعب نيـز از درك  مقدس باشد. به نظر مي مقصود قرآن، مستلزم آگاهي از سنت كتاب

شناسـي   گيرد. اگر او به سنت مسيحي آشـنا بـود، بـا گونـه    خود او از سنت اسرائيلي نشأت مي
  رسيد.حي، به تعبير درست ميالهيات مسي

  دهد:كثير گزارش مي ابن
، كما يقال "علي بن أبي طلحة والسدي قيل لها ياأخُتْ هارونَ أي أخي موسى وكانت من نسله«

 )200 :5، ج1419كثير،  (ابن »للتميمي يا أخا تميم وللمضري يا أخا مضر

اغلب با نـام نيـاي معـروف يـا      يابيم در كاربردهاي سامي باستان، نام شخصبنابراين درمي
 يـا » پسـرتميم « گذار قبيله مرتبط بود. به عنـوان مثـال، گـاهي مـردي از قبيلـه بنـوتميم بـا        بنيان

و چـون از تبـار هـارون، بـرادر     شد. چون مريم متعلق به طبقه كاهنـان بـود    ياد مي» برادرتميم«
اليصابات، همسر زكريا. بنابراين، نامند، مانند دخترعمويش  مي» خواهر هارون« بود، او را  موسي

  .اين خطاب، اشتباه تاريخي نيست، بلكه با زبانهاي سامي و عرف قديمي هماهنگي كامل دارد
از همسـران پيـامبر مطـرح    » هصـفي « درباره آزار عايشه نسـبت بـه   صلى الله عليه وسلمحديثي از پيامبر اكرم

مي، يهوديـان را  مورخـان قـدي   است كه حكايت از اسـتفاده از نـام و كنيـه نياكـان دارد.      شده
صـفيه از  « گويـد:  هشام هنگام صحبت در مورد همسـران پيـامبر مـي    دانستند. ابن نمي عرب
دانست، از ايـن رو   عايشه صفيه را به دليل سابقه يهودي بودن فرومايه مي» عرب نبود. زنان

گـو پـدر مـن هـارون و عمـوي مـن،       پـس ب « محمد او را دلداري داده و به او مشاوره داد:
  )170 :6، ج1409اثير،  (ابن »ود.ب موسي

 
  كريم خواهر يا برادر در عهدجديد و قرآن ةكاربرد واژ 5.4

» خـواهر « واژهدر استدلال خاورشناسان مبني بر اينكه قرآن مفهوم ثانويه نياكان خوش نام را از 
مجـازي  ، در معناي حقيقي و متون مقدسدر دانسته است بايد گفت اين دو واژه  نمي» برادر« يا

  :عبارت است ازدر عهدجديد  كاربرد به كار رفته است. اين
 ἀδελφὰς (adelphas) واهرخ دقيق معناي به حقيقي، كاربرد در ـ
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: 19؛ 5، 3، 1: 11:يوحنا ؛39: 10:لوقا ؛29: 19::متي(ر.ك ἀδελφοὺς (adelphous)   دريا برا  ـ
 ) 15: 16:روميان؛ 25

 ἀδελφαὶ (adelphai) احتـرام بـه آنـان   در كاربرد مجازي به معناي نياكان و بسـتگان و در   ـ
نيز در همين معناي ثانويـه بـه كـار     برادرهمچنين واژه ) 3: 6:مرقس ؛56: 13:متي (ر.ك:

  )  3: 6:مرقس ؛55: 13:(ر.ك:متي رفته است.
 در قرآن در هفت وجه به كار رفته است: در معناي حقيقي برادر يا خواهر از يك پـدر » اخ«

)؛ در معاني 151، 150، 142، 111؛ الاعراف:31، 30، 25؛ المائده:176، 23، 12، 11(ر.ك: النساء:
؛ 10) بـه معنـاي بـرادري در ديـن و تـولي(الحجرات:     65اي(الاعـراف:  قبيلـه  ل: هـم مجازي شام

) رفيـق و  47) محبت و مودت(الحجر:202) برادري در شرك و ولايت باطل(الاعراف:11التوبه:
چنـين   ) هم178 :1، ج1438) (كبيسي، 38) شبيه كسي و مثل و مانند(الاعراف:23(ص: صاحب

رسد همنشيني الفـاظ   ) به نظر مي27ت وجود دارد.(ر.ك:الاسراء:در رابطه با شيطان نيز اين اخو
  )87الانعام: پدر، فرزند و برادر، به آباء و نسل افراد و هدايت برخي از آنان اشاره دارد.(ر.ك:

شد كه منظور معناي حقيقي نبود بلكه  گفته مي» اخ« بنابراين گاه به كسي متعلق به يك قبيله،
إنَِّ هـذا أخَـي لَـه تسـع و     «است. گاه نيز اخ همنوع بوده است. مانندصحبت از هم قبيلگي بوده 

كردند  شد كه در زمين فرو مي به چوب يا عمودي گفته مي» اخ« در اصل) 23(ص:»تسعونَ نعَجة
د و چـون ايـن حيـوان مـلازم آن     بسـتند تـا فـرار نكن ـ    و حيوان را به آن محكم با طنـاب مـي  

زمتي با فـردي ديگـر در ديـن يـا     گفتند. از اين رو هركس ملا مي» اخ« شد، به آن ميله مي  عمود
 )23 :14، ج1414منظور،  (ابن.گفتند مي» اخ« شد، به آن داشت يا حتي همسفر مي  كفر

دانـد يعنـي    ه معني طلب چيـزي مـي  را ب» اخ« زجاج در لسان العرب منظور به نقل از ابن نبا
» اخـت هـارون  « انـد. بـه ايـن معنـا     ناميده شده» اخ« نفر كه يك مقصد و هدف داشته باشند  دو

  )20 :(همان.است» پيرو هارون« است كه  كسي
، 1483(كبيسـي،   است.» اخ« به كار رفته و تنها مونث واژه» اخ« نيز در معاني مشابه» اخت«
ــراي» اخ« ) تمــام معــاني مجــازي178 :1  ج ــه مــي « اخــت« ب ــز درنظــر گرفت  (ر.ك: شــود. ني

 شـود.  استفاده مـي » اخت« ) و تنها وقتي موضوع مونث است، واژه2265 :6، ج1376  جوهري،
  )22 :14، ج1414منظور،  را در دل خود دارد.(همانجا؛ابن» اخوت« معناي» اخت«

  گويد:مي» و الي عاد اخاهم هود...« طباطبايي در شرح آيه علامه
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ا رضاعي با تاييـد  واژه أخ به معناي برادر، هم در معناي تكويني آن يعني برادر خوني ي
 ،شرع و برادرخوانده با تاييد قانون است؛ هم در معناي استعاري به هر شخصي كه بـا قـوم  

تمـيم بـرادر    اخـوبنى « شـود. ماننـد   اى نسبت داشته باشد، اطلاق مـى  سجيه ياصنعت  ،شهر
م اخـوالكر « يـا » بـافى  اخوالحياكـة بـرادر پشـم   « يا» اخويثرب برادر يثرب«يا » تميم بنى  قبيله

  )176: 8، ج1417(طباطبايي،  ، از اين نمونه هستند.»برادركرامت

 الاعراف: (ر.ك: در آيات متعددي برادر به معناي فرد امينِ قوم است و معناي حقيقي ندارد.
ــبت دادن از   )85، 73، 65 ــي، نس ــرب و قرآن ــگ ع ــواهر    در فرهن ــا خ ــرادر ي ــق واژه ب طري

 »يا اخا فـلان « گويند:به خانداني نسبت دهند، مي است؛ بنابراين اگر مردي را بخواهند  مصطلح
معناي  كهشود  ميداده  نيز نظر از نسب خوني، نسبتهايي به شكل خواهر يا برادر (همان) صرف

، مانند اطلاق برادران و خواهران ديني در مسير اشتراك ديني و معنوي يستحقيقي آن مدنظر ن
  ) 168، 156، 103عمران:آل؛ 220، 178(ر.ك:البقره: به جامعه مسلمانان.
شـود،   با خـدا آشـكار مـي    )ع( در گفتگوي موسي» كيش هم« به معناي» اخ«با اين تعاريف، 

گويد هارون برادر من است. برادري هارون امري نبود كه موسي  جايي كه موسي به خداوند مي
دينـي آنـان   بخواهد خداوند را از آن مطلع كند، بلكه بيانگر همراهي هارون با موسي در مسـير  

و أنََّ علـي بـنَ   «خطاب شده است مثل: صلى الله عليه وسلمبرادر پيامبر )ع( بود. در ادعيه و زيارات هم امام علي
ولِ اللَّهسأخَوُ ر و اللَّه دببٍ عفخر رازي هم در تفسـير خـود از    )480 :1418ر.ك:قمي، »(أبَيِ طاَل

وهـب  «) آورده اسـت: 69قول وهب در خصوص خطاب برادري يوسـف بـه بنيامين(يوسـف:    
مقصود اين نبود برادرش از نسب اوست، بلكه منظور اين بـوده بگويـد مـن در جايگـاه      گفت:

 :18، ج1420رازي، »(برادري تو خواهم بود تا انس بگيري و از تنهايي دچار وحشـت نشـوي.  
485(  

واژگـان خـواهر و   ادعاي خاورشناسان را مبني بر عدم كاربرد مجازي  مجازي،استعمال  اين
  كشد. ميبه چالش برادر 

  
  مريم، اخت هارون 6.4

از افـراد برتـر و خـوب    خـوريم هـارون   تـر بـه ايـن معنـا برمـي      با مراجعه به تفاسـير قـديمي  
) 167 :2تـا، ج است.(ر.ك:فراء، بي تنها استعاره )س( براي مريمهارون  است و اخت  اسرائيل بني

م هـارون و هـم عصـر بـا مـريم      اما مفسراني اين استعاره را به معنـاي شـخص بـدنامي بـه نـا     
) بـه هرحـال   50 :2، ج1367اند كه به كنايه از آن ياد و تشـبيه شـده اسـت.(قمي،     گرفته  درنظر
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 35ايـن نظـر خطبـه     حالت در قالب استعاره و نه معناي واقعي به كار رفته است. شـاهد   هردو
 خوانده شده است و منظور» اخو هوازن« البلاغه است و به بيتي استشهاد شده كه مخاطبش نهج

  )88 :2، ج1375ميثم بحراني،  (ر.ك:ابناز قبيله هوازن است.» دريد بن صمه«
بـه معنـاي    هـارون شـود   مشـاهده مـي  درباره هارون  مقدس كريم و كتاب قرآن در بينامتنيت

نامي او ترديدي وجود ندارد. در  است، بنابراين در خوش» بنده مقرب خداوند« و» شدهخوانده «
گيرد، مگر وقتي كه خدا او را بخوانـد،  كسي اين مرتبه را براي خود نمي«عهدجديد آمده است:

كند اين فراز، از رئيس كاهنان و مقام معنوي آنان صحبت مي )4: 5(عبرانيان: ».كه هارون را چنان
شود. بنابراين مثـال از او در فرهنـگ مسـيحيت رايـج بـوده اسـت.       هارون مثال آورده ميو از 

 (ر.ك: نيـز مطـرح بـوده اسـت.    » عصاي هـارون «نمادي چون قداست و مقام عظيم هارون در 
رسـد، حتـي اگـر     بر اين اساس، مثال از هارون ديگر عجيب نيست. به نظر مـي ) 4: 9 :عبرانيان

توانـد  ه فرد ديگر مـي ه هارون وجود داشته باشد، مثال زدن از فردي بابهامي در انتساب مريم ب
  معنا يابد.

حضرت مريم تـك فرزنـد نبـوده و بـا صـراحت بـه خـواهر         ،در عهدجديد سوي ديگر از
و پاي صليب عيسي، مادر او و خواهر مادرش، مريم زن كلوپا « حضرت مريم اشاره شده است:
بـر خـلاف تـك فرزنـد پنـداري       ) چـه بسـا  25: 19:حنـا (يو.» و مريم مجدليه ايسـتاده بودنـد  

امكـان داشـتن بـرادري بـه نـام      انـد، بنـابراين    مريم ايشـان حـداقل خـواهري داشـته      حضرت
تواند دور از ذهن نباشد، اما تصريحي به آن نشده است. برخي مفسران اين احتمال را  مي  هارون

ــود آورده  ــير خ ــد. در تفاس ــررازي،  ان ــري، 530 :21، ج1420(ر.ك:فخ ؛ 60 :16، ج1412؛ طب
  ) 122 :7تا، ج؛ طوسي، بي792 :6، ج1372  طبرسي،

ــود در روز هشــتم و بعــد از ســنت خت  ــر فرزنــد  آن زمــان رســم ب ــامي ب ــه، خويشــان ن ن
گذاشتند. به عنوان نمونـه،   كردند و معمولا نام يكي از بزرگان خاندانش را بر وي مي مي  انتخاب

خواسـتند نـام پـدرش زكريـا را بـر       هشتم جمع شدند و ميزمان تولد يحيي، خويشان در روز 
بنابراين، طبيعي است در ميان تبار هارون افراد زيادي بـه همـين نـام     )59: 1:(لوقا .بگذارند  وي

ر مــريم بــاكره شخصــيت مــوجهي ناميــده شــوند و ممكــن اســت از آنجــا كــه هــارون بــراد 
  نويسد: عبدالرحّمن بدوي مي شد، مريم را با ذكر نام برادرش مذمت كردند. مي  شناخته

د ديگـري نيامـده اسـت، امـا     اگرچه اين احتمالي غيرممكن نيست، ولـي در هـيچ سـن   
هارون يكـي از اسـامي    .ـ برادري به نام هارون داشته باشد ـمادر عيسي دارد مريم ن  اشكالي



  1402، بهار 1، شمارة 7سال  ،مطالعات قرآني و فرهنگ اسلامي   88

 

تقوا و مردي بـا  شايع و رايج در ميان يهوديان است و يكي از آنها برادر مريم بوده است كه
  ).247: 1389(بدوي،  نيكوكار بوده است

ثابت نشود و شواهدي در رد آن موجود نباشد، حداقل در  اين نظريه به هرحال اگر خلاف
  توان آن را ديد.حد فرضيه مي

خطاب نكـرده اسـت و ايـن    » اخت هارون« شويم قرآن مريم را در نگاهي ديگر، متوجه مي
اند به كار رفته و قرآن از زبـان آنـان    ظاهرا در معبد بوده عبارت توسط يهوديان اطراف مريم كه

كـه در تفسـير    انـد  كند. بنابراين بايد ديد چرا آن افراد مريم را با اين عبارت خوانده قول مي نقل
  تواند معنا يابد. شناختي مسيحيت مي نمون پيش

  
  مريم دختر عمران 7.4

) و 12اسـت(التحريم:  »عمران« به دختر )س( مريم يادكردن  آيه ديگر مورد استناد خاورشناسان،
 بخشد. صور خطاي قرآني را قوت ميبا نام پدر حضرت مريم، ت )ع( بودن نام پدر موسي نام هم

) در هيچ 12(التحريم:»و مريْم ابنتَ عمراَنَ«شود: دختر عمران ناميده مي» مريم« كريم در قرآن
ם» عمــرام« ذكــر نشــده، بلكــه» عمــران«، )ع( فقــره از تــورات نــام پــدر موســي  am-rām עַמְרָ֜

 ولـي واژه  ،آمـده اسـت  » قوم خداي تعـالي « ) به معناي آن3: 6تواريخ: ؛ اول20: 6:(ر.ك:خروج
بـا   از ساختار متفاوتي برخوردار است.است و در زبان عبري » آباداني« به معناي עַמְרא »عمران«

 از سـويي، در انجيـل بـا كـاربرد     برانگيـز باشـد.   تواند مناقشه اين استدلال، ادعاي اين اشتباه مي
پسـر يوسـف،    )ع( در متـي، عيسـي   شويم.از كسي كه واقعا پدر وي نيست، روبرو مي »فرزند«

تـوان   ) و در كاربرد دقيق نسَبي به كار نرفته است. بنابراين مـي 1:1مريم معرفي شده(متي:  همسر
  است.بي مطرح نبوده سكاربرد دقيق نَ كتاب، در نقل از اهل نيز در قرآناين احتمال را داد 

تـر،   تـوان بـا توجـه بـه معنـاي وسـيع       را مي»عمران بنت« و» هارون اخت« كاربردهاي قرآني
  كند: اشاره مي »مراد« اصطلاحات خويشاوندي خواند.

» فرزنـد مسـتقيم  « در قرآن نيز اصطلاحات بن و بنت(و مشتقات آنها) فقط بـه معنـاي  
: 49 ؛246 :2در آيات » اسرائيلبني« شود، مانندنيز استفاده مي» سلن« نيست، بلكه در معناي

نه تنهـا فرزنـدان مسـتقيم يعقـوب     اسرائيل به عنوان قوم و دهد بني ، كه نشان مي5: 72 و 3
ها و نه فقط به همه انسان ،17: 70و 36: 60و  17: 70 ،7:  35آدم در آيات كار رفته و بني به

)، يا 7:73كنند(اي اشاره مي مورد، آنها يا به رابطه قبيله28ه دارد. در فرزندان مستقيم آدم اشار
توان بـر اسـاس    ). بنابراين نمي7:38)، يا يك رابطه جد يا پيشيني(103: 3يك پيوند مذهبي(
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دهنده  بنت و اخت، استدلال كرد استفاده از آنها در قرآن تنها نشان ترين معناي اصطلاح رايج
 شــوند. محــدود نمــيبــه ايــن دو معنــا  اضــح اســت كــه آنهــادختــر و خــواهر اســت. و

)Mourad, 2008: 165(  

شود. شكاف در پاسخ معمـولي بـه ايـن    مراد معتقد است اين مسئله به طور كامل حل نمي
 و» خـواهر هـارون  « تـوان شـود. مـي  ناميده مـي » همسرعمران« ل جايي است كه مادر مريمؤاس
كـه در زبـان عربـي و عبـري      نسـب و خويشـاوندي   را با توسل به اصطلاحات» عمران  دختر«

ــت ــي  ياف ــي  م ــا نم ــود توضــيح داد؛ ام ــريم ش ــادر م ــه م ــوان ب ــرعمران« ت  پاســخ داد. »همس
اشاره به مادر مريم به عنوان همسر عمـران اشـاره بـه عمـرام     «نويسد:) و مي35عمران: (ر.ك:آل

 )Ibid( »زدواج كرده است.مقدس است به اين معنا كه مادر مريم با يكي از فرزندان وي ا كتاب

كـه در تفسـير    باشدهمان اصلي تواند نشأت گرفته از  به مادر مريم مي» همسر عمران« لقب
تواند كاربرد مجازي باشد  همان قدر مي» هارون برادر مريم« .به آن اشاره شد شناختي نمون پيش
  م.سراغ داشته باشي . البته اگر تنها يك هارون و يك مريم در عهدين»مريم خواهر هارون« كه
  

  مريم منتسب به نسل يهودا يا لاوي 8.4
خي ايشان را منتسب بـه لاوي و  اي وجود دارد. برمناقشه )س( در رابطه با نسل حضرت مريم

ــده ــي  ع ــودا م ــه يه ــر منتســب ب ــر مســلمانان او  اي ديگ ــد. اكث ــه  كنن ــه ب را از نســل لاوي ك
چنـد، بـه بررسـي متنـي ايـن      دانند. در اين بخش ضمن ارائـه نظريـاتي   گردد، مي برمي  هارون
 نامند چون از نسـل لاوي اسـت.  پردازيم. بيضاوي معتقد است او را خواهر هارون مي مي  دلائل

ــاوي،  ــرنخ  13، ص4، ج1418(بيض ــد، س ــه عهدجدي ــاهي ب ــا نگ ــاي) ب ــاب  ه ــن انتس ي از اي
  آيد. اين دليل به شرح زير است: مي  دست به

كاهني زكريا نام از فرقه ابيا بـود كـه زن او از دختـران هـارون بـود و      «...قا آمده است:در لو
 اسـت. » تبـار « ) اصطلاح دختران هارون، اسـتعاره و بـه مفهـوم   5:1(لوقا: »اليصابات نام داشت.

)Curtin, 2019, p.14, 18, 21(   اليصابات، مادر يحيي از تبار هارون است و مطابق انجيل لوقـا، او
باشد، بنابراين تبار مـريم از  مي )س( خوني و سببي مريم)  (συγγενίς در زكريا و خويشاونهمس

كه فرشته به مريم علاوه بر مـژده تولـد عيسـي،     شود. به خصوص آنكه، زمانيهارون ثابت مي
و اينـك اليصـابات از   «دهد، اين اشاره خويشاوندي آشـكار اسـت:  خبر از تولد يحيي را نيز مي

ه ششــم اســت، مــر او را كــه نيــز در پيــري بــه پســري حاملــه شــده و ايــن مــاخويشــان تــو 
شود اليصابات همسر زكريا از خويشـان  طور كه مشاهده ميهمان) 36: 1:(لوقا »خوانند. مي  نازاد
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 )5: 1(لوقـا:  حضرت مريم به شمار آمده است و آياتي پيش از آن به تبار اليصابات يعني هارون
يكي باشـد. در   نسبشانرسد مريم و اليصابات از يك طايفه و  به نظر مي بنابراين، كند.اشاره مي

حال ) 1: 16:(روميان»خواهر ما فيبي« گويد هاي كليسا مي عهدجديد نيز پولس به يكي از خادمه
. »اخت« شد نه خطاب مي» بنت هارون« ممكن است مطرح شود با پذيرش اين دليل، مريم بايد

صحيح، ارتبـاط نسـبي مـريم بـا هـارون امـر        انين برداشت ظاهررسد، صرفنظر از چ به نظر مي
   .تري است مهم

انتسـاب   ،14: 7(چون در عبرانيان: اي در انتساب مريم به سبط يهودا يا لاويمناقشه باوجود
كند تـا  كفايت مي) 36، 5: 1:؛ وجود همين دو آيه(لوقا)به سبط يهودا داده شده است )ع( عيسي
بر سر خطاي قرآني به چالش بكشد، اما آنان معتقدند نسب مريم در  هاي خاورشناسان را اشكال

به آن تصريح شده است. در ايـن   )ع( از طريق عيسي 14: 7:كتاب لوقا آمده است و در عبرانيان
بـه يهـودا    )ع( ، نسـب عيسـي  »برحسـب گمـان خلـق   «كند اعلام مي، 33: 3:باره بايد گفت لوقا

، »برحسـب گمـان خلـق   «عبـارت  ،31: 3:لوقـا  اسـت.  )ع( گـردد و يهـودا از نياكـان داود    برمي
و حسب گمان خلـق پسـر يوسـف بـن هـالي ابـن       «برانگيز است. در شروع آمده است: مناقشه

پسر يوسف  )ع( كه اين جمله نيز ابهام برانگيز است. چون فرض بر آن شده كه عيسي»متات.....
ي بـن مـريم   (عيس كه درست آن است كه نسب با مريم شروع شود همسر مريم است؛ در حالي

  بن ...). 
دليـل نسـب او از    )ع( بـه عيسـي  ...»هوشيعانا پسر داوود«درباره خطاب 9: 21متي: استناد به

شود. بنابراين رساندن عيسي به داود از طريق  نيست. نسب عيسي از مادر ايشان روشن مي  داود
ديان عيسـي  اند كه يهو گونه بيان كرده ناپدري مخدوش است. اما برخي علت اين انتساب را اين

 نبودن وي بود. بنـابراين  )ع( دانستند و يك دليل از نسل داود را به دلايلي مسيحاي موعود نمي
بـراي مقابلـه بـا     ناپدري او يوسف نجار طرفاي از  نامه در متي و لوقا نسب سوي مسيحيان،  از

 درنظر گرفته شد كه البته با يكـديگر هماهنـگ نيسـت و باعـث مشـكلاتي در      ديدگاه يهوديان
 )290، 142: 1398تفسير مفسران اناجيل شده است.(توفيقي، 

پندارند كه فقط  اي اعتقادي مي در مسيحيت را مسئله )ع( برخي پدر نداشتن حضرت عيسي
 داشـته اسـت.  » يوسـف نجـار  «از انجيل معلوم شده و آن حضرت به حسب ظاهر پدري به نام 

اي تـاريخي نقـل    به صـورت مسـئله   ولي همين قضيه در قرآن مجيد) 24: 4؛ لوقا:55: 13:(متي
است حاكي از اينكه مردم بر سر حضرت مريم كه شوهري نداشته است، فرياد كشيده و او   شده

  اند.(همانجا) عفتي متهم كرده را به بي
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  »اخت«و  »هارون« گذاري نزول آيات مربوط به واژگان تاريخ 9.4
، از عصـر  صلى الله عليه وسلمآگـاهي حضـرت محمـد   بيش از اين اشاره شد برخي خاورشناسان معتقدند عدم 

متفاوت مريم با هارون و تشابه اسمي خواهر هارون با مريم مادر عيسي، سبب شده پيامبر ايـن  
ايـن   صلى الله عليه وسلمهاي به كار برده شده اين است كه حضرت محمددو را يكسان بپندارد. برخي استدلال

اه فاحشـي را  كتاب به صورت جسته گريخته به دست آورده و چنـين اشـتب   اطلاعات را از اهل
هـاي محمـد و اطلاعـات    گفتـه  مرتكب شده است، بنابراين، قرآن كـلام وحـي نيسـت، بلكـه    

سال تكامل يافت و  23آمده از طريق مسيحيان و يهوديان ساكن عربستان است كه طي   دست به
دانسـت  گويد محمد مـي  اما جورج سيل مي )silasتر رفت،(به مرور به سمت اطلاعات درست

اگـر واقعـا او خـواهر هـارون      ن صدها سال بر مـريم و عيسـي مقـدم بودنـد و    موسي و هارو
گرفـت. ايـن بـدان     شد، كل قرآن و مذهب اسلامي مورد ترديد قـرار مـي   موسي تلقي مي  برادر

معناست كه اگر اين اشكال را بپذيريم، محمد تـا ايـن انـدازه از تفـاوت ايـن دو نسـل بيخبـر        
  )Sale, 2010: 251و با گذر زمان اطلاعات دقيق يافته است.(است! يا اينكه محمد به مرور   بوده

. شودبر اين نظريه خط بطلان كشيده مي ،هاعلاوه بر نظر سيل، با بررسي ترتيب نزول سوره
وري كـه اطلاعـاتي دربـاره مو     در ترتيب نزول قـرآن متوجـه مـي    سـي و بـرادرش   شـويم، سـ

از سوي خاورشناسـان   صلى الله عليه وسلماطلاعي پيامبر اكرم بيدهد پيش از سوره مريم بوده و تلقي  مي  هارون
رسيم كه با توجه به ترتيب نزول و به چندين سوره مي »اخ« و« هارون«ژه اشتباه است. با كليدوا
شود. اين شمارش در مورد آياتي با واژه هـارون و  ، فرضيه آنان رد ميها مكي و مدني بودن آن

دسـت   )ع( به آيات مرتبط بـا عصـر موسـي    تواناخ هست؛ در حاليكه از طرق ديگري نيز مي
سوره و  چهل و چهارمينعباس  بخشيد. سوره مريم طبق نظر ابن قواميافت و رد اين فرضيه را 

سوره نازل شده است. ترتيب برخي آيات نازل شده پـيش از   پنجاه و هشتميننظر نولدكه  طبق
  )79- 78: 1391ت،معرف: ك.:(ربا كليد واژه اخ و هارون به شرح زير است ،سوره مريم

  ترتيب نزول بر اساس نظر ابن عباس و نولدكه

ترتيب ابن   نص سوره  سوره و آيه  نام
  عباس

ترتيب 
  نولدكه

مكي 
  مدني

  هارون

  مكي  58  44  يا اخت هارون  28مريم
  و13الشعرا 
  48الشعرا 

  فارسل الي هارون
  مكي  56  47  رب موسي و هارون

  مكي  66  42  وجعلنا معه اخاه هارون نبيا  35فرقان 
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  92طه 
  30طه 

  قال يا هارون ما منعك
  مكي  55  45  هارون اخي

  مكي  79  49  واخي هارون هو افصح مني لسانا  34القصص 
  مكي  87  39  وقال موسي لاخيه هارون اخلفني  142الاعراف 

  مكي  50  56  و هارون وسيسلام علي م  120، 114الصافات:
  مكي  84  51  هارون..ثم بعثنا من بعدهم موسي و   75يونس 
  مكي  89  55  يوسف و موسي و هارون ...  84الانعام 

  اخ

، 70، 42، 40، 30طه: 
  مكي  55  45  هارون اخي  90

، 150، 142الاعراف:
151  

لأخَيه هارونَ اخلْفُنْي في   و قالَ موسى
  مكي  87  39  قوَمي

  مكي  57  38  ...ان هذا اخي له تسع  23ص 

شود، امـا از   عباس و نولدكه مشاهده مي سور اختلاف بين ترتيب نزول ابنگرچه، در برخي 
شـويم  برآيند اين دو ترتيب و مقايسه آن با آيه كليدي جهت تقدم و تاخر موضوع، متوجه مـي 

  داده شده است. كريم در قرآن )ع( پيش از آيه مورد مناقشه، اطلاعاتي درباره هارون برادر موسي
  
  گيري نتيجه. 5

، در اين پژوهش مشخص شد پاسـخهاي پيشـين از   نجوابهايي از گذشته تا كنو دقيق با بررسي
مسـيحي، از   يهـاي تفسـير   مقدس و بهـره از شـيوه   اتقان برخوردار بوده اما با مراجعه به كتاب

  توان موضوع را تحليل كرد. جهات ديگري مي
ر معنـاي حقيقـي و   د هـا  آن توجه به كـاربرد با كريم در قرآن» بنت عمران« و» اخت هارون«

  قابل فهم است. مجازي
اطلاعات تاريخي، هرچند مختصر، خواننده را به درك معناي ثانويه اين  كاربرد مجازي،در 

در » شناختي نمون پيشتفسير « هاي پژوهش، كند. در اين راستا بر اساس يافته مفاهيم هدايت مي
شناختي نزد  نمون پيشاز شيوه تفسيري  مفسري تاثير نبود. گرچه بي مجازيهمراهي فهم معناي 

مفسـر   اين روش تفسيري در فهم و شناخت به كارگيريبرده است، اما نبهره  ،مفسران مسيحي
  فايده نيست.  واژگان به كار رفته درباره حضرت مريم بي از

دهـد در كاربردهـاي    ن نشـان مـي  مسيحي، در قالب بازگويي قصـص پيشـي  - سياق يهودي
شخص اغلب با نام نياي معروف يا بنيانگذار قبيله مرتبط بود. بر اساس موارد  باستان، نام  سامي
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از ايـن رو از تبـار هـارون،     شـويم چـون مـريم متعلـق بـه طبقـه كاهنـان و       مذكور، متوجه مي
و  )س( انـد، ماننـد اليصـابات دخترعمـوي مـريم      ناميده » خواهر هارون« موسي بود، او را  برادر
  بانهاي سامي و عرف قديمي هماهنگي كامل دارد.زكريا. بنابراين با ز  همسر

هش و نظريات پيشـين، نتـايج زيـر    بندي و تلفيقي از نظر مطروح در اين پژو در يك تقسيم
  دست آمد: به

ــرآن . 1 ــرادر در ق ــواردي از كــاربرد واژه خــواهر و ب ــاب وجــود م قــدس در م كــريم و كت
 مجازي.  معناي

نتيجه متزلزل بـودن قطعيـت يـا     و در )س( عدم اثبات يا رد تك فرزندي حضرت مريم. 2
 قطعيت داشتن برادري به نام هارون. عدم

  مقدس(عمرام) و قرآن(عمران) هاي متفاوت پدر هارون در كتاب نام. 3
 به نسل يهودا بر اساس اطلاعات عهدجديد. )س(مورد مناقشه بودن انتساب قطعي مريم . 4

عـلام هـارون،   در تمـايز اَ  صلى الله عليه وسلمهي پيامبرروشنگري آيات مكي و مدني بر ابطال توهم ناآگا. 5
 مريم و عمران.

 28در آيـه  » اخـت « تاكيد بيشتر احاديث مستقيم و غيرمستقيم بـر معنـاي مجـازي واژه   . 6
 مريم.   سوره

 

ها نوشت يپ
 

مخفـف كتابهـاي كتبيـيم اسـت.      Chمخفف مجموعـه كتابهـاي نبيـيم و     Nمخفف تورات،  Tحرف . 1
Tenach)(  

 2. https://www.answering-islam.org/Silas/mary.htm 

نشريه و زمان خاصي نيست، اما نسخه پي دي اف آن، بدون ارجاع بـه زمـان و   اين مقاله منتسب به . 3
  هاي بنيادي اشاره شده است. دانش مكان در دسترس است و به پژوهشگاه

4. https://www.answering-islam.org/Silas/mary.htm 

دجديـد را  دهد، نه مفسر يهـودي كـه عه   در مورد عهدين اين تفسير در ذهن مفسر مسيحي روي مي. 5
قبول ندارد. مفسر يهودي اگر شباهتي ببيند آن را دال بـر عـدم اصـالت عهدجديـد و اقتبـاس آن از      

 داند. عهدقديم مي

6. “XXI. On Persecution”, Demonstrations of Aphrahat. Syriac Text taken from Parisot  
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ى      مرسْليَنِ أخَوَينِ فجَعلَ اللَّه النُّبوةَ فيإنَِّ موسى و هارونَ كاَناَ نبَيِينِ «. 7 ارونَ دونَ صـلبِْ موسـ  »:صـلبِْ هـ
موسي و هارون(ع) دو برادر و هر دو از پيامبران مرسل بودند، اما خداوند نبوت را در نسـل هـارون   

 .قرار داد

 ـ    . 8 فـى ذريـة موسـى . . والرسـالة      يسوشاءت إرادة االله سبحانه أن تستمر الرسـالة فـى ذريـة هـارون ول
  ميراث  ليست
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